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The emphasis of text-based literary theories on the exclusion of extratextual 

factors in the analysis of texts, while it is important and worthy of attention, 

does not make it unnecessary for researchers and critics of literary works to 

pay attention to some non-textual factors. Awareness of the time of a 

literary work's creation is one factor that can shed light on the undiscovered 

angles of a literary work and help critics understand its evolution and 

semantic dimensions. The claim of the present article is that although the 

critic's attention to the date of composition of a poem as an extratextual 

factor can clarify its hidden dimensions, critics of contemporary poetry 

should not always consider the time and place stated at the foot of the poem 

as definite and base their criticism and analysis, because a careful 

examination of some poetry collections and divans proves that poets, for 

some reasons, deliberately put a different date than the true date of their 

composition at the foot of their poems. Neglecting this point has often led 

to misunderstandings and misplaced inferences from the content of the 

work and finally unfair judgments about the poet and his life events. Citing 

examples of the change in the history of the poem and its consequences, the 

article concludes that in order to accurately understand the various aspects 

of a poem, first of all, the possibility of intentional change in the date of 

composition should not be ignored, and secondly, to achieve reassuring 

results, the content criticism of the work and the date of its composition 

should be used together. 
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 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 
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 :  یدی کل گانواژ

 معاصر،  شعر
 سرایش،  تاریخ
 اعتبار،  میزان
 ، تاریخ تغییر

 . محتوا  تحلیل

محور بر کنار نهادن عوامل فرامتنی درنقد وتحلیل متون، درعین حال که  های ادبی متنتأکید نظریه 
ای از عوامل غیرمتنی  اهمیت در خور اعتنایی است، پژوهندگان و ناقدان آثار ادبی را از توجه به پارهواجد  

تواند بر زوایای نامکشوف  کند. آگاهی از زمان خلق اثر ادبی از جمله عواملی است که میبی نیاز نمی 
اثر ادبی پرتو افکند و منتقدان را در وقوف به چند و چون تکوین و ابعاد معنایی آن یاری رساند. مدعای  
متنی   برون  عامل  مثابۀ  به  شعر  سرایش یک  تاریخ  به  منتقد  توجه  که هرچند  است  آن  مقالۀ حاضر 

تواند ابعاد نهفتۀ آن را روشن سازد، با این حال ناقدان شعر معاصر نباید همیشه زمان و مکان قید  می
تحلیل خود قرار دهند، زیرا که بررسی دقیق    شده در پای شعر را قطعی تلقی کنند و آن را اساس نقد و

برخی از مجموعه ها ودیوان های شعری مؤیّد آن است که شاعران به عللی، عامدانه تاریخ دیگری غیر  
ها و اند. غفلت از این نکته غالباً موجب سوء فهماز تاریخ حقیقی سرایش را در پای شعر خود قید کرده

های ناروا در مورد شاعر و سوانح حیات او شده  جایی از درونمایۀ اثر و سرانجام داوریهای نابهاستنباط
گیرد که برای فهم دقیق  هایی از تغییر تاریخ شعر و پیامدهای آن، نتیجه میاست. مقاله با ذکر نمونه 

برای  ثانیاً  و  نگرفت  نادیده  را  سروده  تاریخ  عامدانۀ  تغییر  احتمال  اولاً   باید  گوناگون یک شعر    ابعاد 
 دستیابی به نتایج اطمینان بخش از نقد محتوایی اثر و  تاریخ سرایش آن توأمان بهره گرفت.
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 مقدمه  -1

ها به قصد ویرایش و  خود پیشینۀ درازی در تاریخ ادبی ما دارد. اگر برخی از این دستکاری  دستکاری نویسندگان و شاعران در آثار

ادبی از آن گریزی نیست، برخی دیگر تحت تأثیر مناسبات اصلاح و تکمیل انجام گرفته باشد که در خلق و پرداخت هر اثر هنری و  

شاعران و نویسندگان با ارباب قدرت و یا به علل دیگر صورت پذیرفته است. از دیرباز سلطۀ سیاست بر دانش و فرهنگ چنان  

ایی قدرت مسلّط و جامان و مرزناشناس بوده است که بسیاری از نویسندگان وشاعران به الزامات آن تن داده و تحت تأثیر جابهبی

پس از گذشت مدتی از زمان خلق   ها غالباًها و تصرّفاند. این قبیل دستکاریهای حاکم به دستکاری اثر خود پرداخته یا سیاست

ها را در فهم دقیق ابعاد معنایی و چند و چون تفاوت آن با متن نخستین پیش آورده، و چه بسا موجب  ها و دشواریمتن، ابهام 

 های بعد دشوار ساخته است.   گمی پژوهندگان این آثار شده است وکار را بر خوانندگان و ناقدان نسل سردر

دهد در ادوار گذشته شاعر یا نویسنده با انگیزۀ تضمین بقای اثر خود و یا تقرّب به  شواهد گوناگونی در دست است که نشان می

اثر خود تغییراتی را اعمال کرده تا آن را مطابق مذاق صاحبان    ۀمتن اولیّ  دستگاه قدرت به منظور دریافت صله و کسب موقعیت، در

 قدرت حاکم سامان دهد و از این طریق بتواند به مزایایی دست یابد. دو نمونۀ زیر از آن جمله است:

آید، نویسنده نخست  ق (  برکتاب مرصادالعباد و مقایسۀ دو تحریر بازمانده از آن برمی  654چنانکه از دیباچۀ نجم الدین رازی )    -1

و به نثر ساده و عاری از سجع و صنعت فراهم آورده بود و   «جمعی از طالبان محقق و مریدان صادق»کتاب خود را به درخواست  

توصیۀ شیخ شهاب به  که  هنگامی  آن  از  برمیپس  سلجوقی  کیقباد  علاءالدین  دربار  به  عزیمت  درصدد  و الدین سهروردی  آید 

برد و آن را به گفتۀ  تقدیم دارد، نه تنها در دیباچۀ کتاب خود دست می «ای مور صفتانهآن حضرت بلند مرتبت را تحفه»خواهد می

های عالمانۀ مصحح ها و استباطآراید، بلکه براساس یافته می  «ستر.....به زیور القاب همایون آن پادشاه دین پرور وعدالت گ»خود   

کند. شادروان محمد امین کند و متن درویشانه را به متن شاهانه تبدیل میکتاب در اسلوب نگارش آن نیز تغییراتی را اعمال می

را باز نموده است.) نک. نجم    تحریر بازمانده از مرصادالعباد وجوه تمایز آنها   ریاحی در مقدمۀ سودمند خود بر این کتاب با مقایسۀ دو

سنتّ  »مقدمۀ مصحح(. نجم رازی با شناختی که از سنتّ و سیرت مشایخ سلف داشت به نیکی می دانست که    64- 59:  1365رازی،  

چنین پادشاه موفق... از»امّا با این توجیه که    «این طایفه عزلت و انقطاع و اجتناب از صحبت ملوک وسلاطین و ترک مخالطت است

نهد  ( سنتّ مشایخ را کنار می23 :) همان «به کلی منقطع نباید شد و خود را و خلق را از فواید و منافع آن حضرت محروم نگردانید

با تحفه آورده راهی دربار علاءالدین کیقباد در قونیه میو  پیشین خود فراهم  اثر  از طریق دستکاری در  این  ای که  اینکه  شود. 

نجم رازی در مقدمۀ کتاب دیگر خود، مرموزات اسدی در مزبورات    .شکنی چه فرجامی داشته است از بحث ما خارج استسنتّ

 ( 5: 1352 ) نک. نجم الدین رازی،. داوودی، به فرجام کار خود در پایتخت آن بقیت آل سلجوق پرداخته است

اخلاق ناصری تألیف خواجه نصیرالدّین طوسی یکی دیگر از آثار معروفی است که تحت تأثیر تحوّل قدرت سیاسی دستخوش    -2

به   مؤلّف  را  این کتاب  است.  ناصرالّدین، محتشم تغییر شده  درخواست  و  به دستور  اسماعیلیان قهستان  قلمرو  در  اقامت  هنگام 

ها  سال .(37- 35: 1369 اسماعیلی آن سامان، تألیف کرده و از این رو نیز نام اخلاق ناصری بر آن نهاده بود )خواجه نصیر طوسی،

می اسماعیلیان  خدمت  در  نصیر همچنان  خواجه  که  مغول  بعد  بود، هلاکوخان  منتقل شده  الموت  قلعۀ  به  قهستان  از  و  زیست 

های اسماعیلی را درهم کوبید و خواجه نصیر به خدمت قدرت نوظهور درآمد. از جمله آورد و قلعههای ایران را به تصرف درسرزمین

های اسماعیلی  ر قلعهاقدامات او پس از پیوستن به دستگاه خان مغول، تجدید نظر در مقدمۀ اخلاق ناصری به قصد توجیه حضور د

ای از تحریر نخست دیباچۀ خواجه در دست نیست تا  رسد که امروز نسخه و تبرئۀ خود از همراهی با اسماعیلیان بود. به نظر می

بتوان مندرجات آن را با تصدیر و مقدمۀ دوم مقایسه کرد. خواجه در همین مقدمه پیش از آنکه به سبب تألیف کتاب بپردازد از  

  ارباب نسخ که بر این کلمات واقف شوند، مفتتح کتاب را با این طرز کنند »دارندگان نسخۀ تحریر نخست کتاب خود خواسته بود تا  

 ای از مقدمۀ نسخ پیشین باقی نمانده است. به همین سبب نیز نسخه  (.  ظاهرا35ً: )همان
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گویی چندان قباحتی آمیز رایج که براساس آن مدیحتتصرّف پیشینیان در اثر خود به سبب الزامات سیاسی، مطابق فرهنگ مداهنه

جویی و عدول از موازین اخلاقی درکار آنان نیز قابل کتمان  نداشت، بیش و کم پذیرفته شده بود، گرچه در هر حال نوعی فرصت

بینیم، علاوه بر اینکه در هر حال مبینّ  نبود. اشارۀ آنان به این تصرّف و تغییر، چنانکه در مقدمۀ مرصادالعباد و اخلاق ناصری می

آنان می آثار  دارد که خواننده و منتقد  اهمیتّ  نیز  این حیث  از  بود،  تواند  میزان  نوعی صداقت و وارستگی  ازچند و چون و  تواند 

 ود از خطا مصون بماند. دگرگونی متن آگاهی بیابد و در استنباط و داوری خ

در دورۀ معاصر تصرّف در اثر پس از خلق آن، نه به انگیزۀ ویرایش و تکمیل، بلکه بر اساس مقاصد سیاسی و یا شخصی دیگر، ابعاد 

های معاصران و هایی از تغییرات اعمال شده در برخی از سرودهکوشیم با اشاره به نمونهتری یافته است. در خلال مقاله میپیچیده

 به طور خاص تاریخ آنها، پیامدهای این تغییر و تصرّف را نشان دهیم.

 

 دستکاری در تاریخ سرایش  شعر   -2

تواند در  در دورۀ معاصر رایج شده است، از جمله تمیهیداتی است که می  قید تاریخ سرایش و اشاره به شأن نزول اشعار که غالباً

اخوان ثالث   «قاصدک»گر شعر  ناقدان را به کار آید. به عنوان مثال هرچند تحلیل   ،درونمایه و جوانب مختلف متن ترتبیین دقیق

تواند به درونمایۀ آن که بیانگر کشاکش درونی شاعر میان یأس و امید و سرانجام غلبۀ یأس  گیری از عوامل فرامتنی میبدون بهره 

بر امید است وقوف یابد اما اتخاذ چنین رویکردی در نقد و تحلیل این سرودۀ اخوان، به این پرسش که چرا شاعر این شعر را در آن  

کشاکش درونی و حسّ و حال در شاعر و خلق شعر را فراهم آورده است نمی    مقطع زمانی سروده است و چه رخدادی موجبات این

مل در رخدادهای داخلی  أت  ، و1338جاست که منتقد با عطف توجه به تاریخ سرایش این شعردر شهریور  تواند پاسخ دهد. در این 

، قدرت گرفتن حزب دمکرات  1332مرداد    28های سیاسی و اقتصادی پس از کودتای  وخارجی آن سال، نظیر شدت یافتن بحران 

در آمریکا و فشار بر حکومت ایران برای گشودن فضای سیاسی و در نتیجه امیدواری مجدّد آزادیخواهان ایران به وقوع دگرگونی  

های خرسندکنندۀ درکشف ابعاد ناشناختۀ شعر دست یابد و به  تواند به آگاهیها سرکوب و خفقان، میسیاسی در کشور پس از سال

چه حس وحال و    این پرسش پاسخ دهد که چرا نطفۀ شعر در چنین روزهایی درذهن و ضمیر شاعر منعقد شده است و شعر دقیقاً

تواند  دهد. با این حال اتکا و اعتماد محض به تاریخ سرایش اشعار بدون تحلیل محتوایی متن در مواردی میای را بازتاب میاندیشه

تواند مانع فهم دقیق مفهوم شعر شود. از  کننده باشد، چنانکه تحلیل محتوایی شعر بدون اطمینان از تاریخ سرایش آن هم میگمراه

زمان با تحلیل محتوایی، میزان انطباق درونمایۀ آن را با تاریخ صحت تاریخ مندرج در پای شعر، هم  این رو باید پس از اطمینان از

 . پرداخت  یذکر شده سنجید و پس از آن به داوری نهای

ها و مقاصد خاصی، پیش  ها براساس انگیزهنهای شعری معاصر مؤیّد آن است که سرایندگان آها و مجموعهای از دیوانبررسی پاره

اند. این تصرّفات انواع گوناگونی دارد که تغییر زمان و مکان سرایش از نشر شعر خود آگاهانه دست به تصرّفات و تغییراتی در آنها زده

 و افزودن بیت و ابیاتی به سرودۀ پیشین به منظور القای تلقی خاص از آن جمله است. 

 ای صورت گرفته است که عبارتند از :براساس مقاصد ویژه  این تغییرات غالباً

و نفی و انکار  یالف: جلب اعتماد ارباب قدرت وکسب منفعت. ب: عبور از سد سانسور و مصون ماندن از بازخواست.  ج: اصیل نمای

 احتمال تأثیرپذیری از معاصران.

 جلب اعتماد ارباب قدرت وکسب منفعت -الف

هرچند تصرّف نویسنده و شاعر در اثرخود به قصد جلب توجه و اعتماد ارباب قدرت پیشینۀ درازی دارد، اما در دورۀ معاصر، استفاده  

استنباط پژوهشگران و  دادن آن در مواردی موجبات گمراهی  این تصرّف و اصیل جلوه  برای کتمان  پیچیده  های از شگردهای 

توان به دستکاری ابوالقاسم لاهوتی، شاعر دورۀ مشروطه و پهلوی  ها مینادرست را فراهم آورده است. ازجملۀ این تغییر و تصرّف

 های خود اشاره کرد.  در تعدادی از سروده
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، ناگزیر از پناهندگی به خاک شوروی شد و بقیۀ عمر خود را تا سال  .ش  1300لاهوتی پس از شکست قیام بد فرجام خود دربهمن 

 در قلمرو شوروی و به طور خاص در تاجیکستان و مسکو گذراند و سرانجام در همان جا نیز در گذشت.   .ش 1336

در زمان اقامت او در   های لاهوتی اشعاری وجود دارد که براساس تاریخ و محل سرایش مندرج در زیر آنها ظاهراًدرمیان سروده

مدت چند روزۀ حضور در تبریز، همزمان با تصرّف این شهر توسط   های پیش و پس از جنگ جهانی اوّل و یا دراستانبول در سال 

ها ابیاتی وجود دارد که بیانگر گرایش او به کمونیسم در این ایام  نیروهای تحت فرمان خود سروده شده است. درخلال این سروده

های مارکسیستی از زمان اقامت او در استانبول سخن  است. گزارشگران شرح حال او با استناد به همین ابیات از گرایش او به آموزه 

: 1375نیا،  ؛ لاهوتی، نود و پنج، مقدمه احمد بشیری؛  صدری15: 1359(؛ حسین مکی، 161: 1326 اند ) نک. منشور گیلانی،گفته

مدت او های اقامت او در استانبول و نیز اقامت کوتاهاین درحالی است که بر اساس مطالعات انجام گرفته در مورد سال  .(196-197

. استخورد. چنانکه در جای دیگر به تفصیل بیان شده ای که مؤیّد گرایش او به کمونیسم باشد به چشم نمیدر تبریز هیج نشانه 

های متقن این دوره و آثار قلمی دیگر وی مانند مجلۀ ها هیچ نشانی در سروده( نه فقط در این سال165-156: 1401)صدری نیا، 

ضوح معرّف ها به وشود، بلکه برخی از این سرودهپارس که لاهوتی سردبیری بخش فارسی آن را به عهده داشته است دیده نمی

اعتقادات مذهبی از نوع غالیانۀ آن و نیز گرایش ناسیونالیستی اوست که در آن زمان  متناسب با گفتمان رایج دورۀ مشروطه در  

یعنی حدود    .ش 1300بندی که لاهوتی به مناسبت عید نوروز  میان شاعران آن عصر متداول بوده است. تحلیل درونمایۀ ترکیب

-153:  1354در جشن سفارت ایران به همین مناسبت خوانده است )ساسانی،    شش ماه پیش از ترک استانبول در آن شهر سروده و

بند علاوه براینکه دهد. این ترکیب( به نیکی این دیدگاه مذهبی و غالیانه و نیز گرایش ناسیونالیستی او را پیش چشم قرار می154

ایران در استانبول است، شاعر در آن چند بند را به مناسبت تقارن عید    حاوی مدح احمد شاه و خان ملک ساسانی، سرپرست سفارت

نوروز با ولادت حضرت علی)ع( به ستایش و منقبت امام اوّل شیعیان اختصاص داده و ضمن این ستایش از تعابیری بهره گرفته 

بند را نقل  کیبجا دو بند از این ترهای غالی متصوفه است. در این کنندۀ گرایش او در اوان جوانی به یکی از فرقه است که تداعی

کنیم تا بدین نکته تأکید بورزیم که شش ماه پیش از ترک استانبول و عزیمت به ایران هیچ نوع نشانی از گرایش او به کمونیسم  می

 شود. در اشعار او دیده نمی

 

 عید نوروز ابا جشن شه هر دو سرا  خاصه امروز که گردیده مصادف ز قضا 
 داور سرّ و علن دادگر ارض سما  مظهر قدرت حق، مظهر آیات خدا

 که خدا نیست ولیکن ز خدا نیست جدا  علت غایی ایجاد، علی اعلا
 گرچه دارند گروهی به خداییش اقرار

 اولیا بنده، ملائک همه فرمانبر او انبیا یکسره از روز ازل کهتر او
 پادشاهان چو غلامند بر قنبر او  آسمان کسب شرف کرده ز خاک در او
 آور او من به غیر از علی و دودۀ نام  قدر او کس نشناسد به جز از داور او 

 نشناسم دیاربه خدا در دو جهان می
 ( 154-153: 1345منبع: ساسانی، )

 

مقدم سردبیری بخش   .کردبا همکاری حسن مقدم مجلۀ دو زبانۀ پارس را در استابول منتشر می  .ش 1300لاهوتی تا تیرماه سال  

فرانسه و لاهوتی سردبیری صفحات فارسی آن را بر عهده داشتند. چنانکه پیش از این اشاره کردیم در خلال مندرجات این مجله 

هم هیچ نوع گرایشی به کمونیسم مشهود نیست. شعری را هم که دو ماه و نیم بعد از تعطیلی مجلۀ پارس و بازگشت لاهوتی به  

در دیوان او به چاپ رسیده   «خدمت یار»خطاب به مخبرالسلطنه هدایت، والی آذربایجان، سروده و با نام    .ش 1300اه  ایران در مهر م

ای هم که شعر به پیوست آن به ادبیات نامه .شود( هیچ علامتی از تمایلات کمونیستی در آن دیده نمی892-891 :)لاهوتی .است
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؛ لاهوتی، 325:  1375)هدایت،    «زاد و منتظر وقت برای عرض حالغلام خانه» مخبرالسلطنه داده شده و لاهوتی در پایان آن خود را  

گرایانه ندارد. در همان مقاله به  است هیچ سنخیتی با ادبیات چپمعرفی کرده  («مقدمۀ بشیری»  هشتاد و هشت  -هشتاد و هفت

در تبریز سروده شده و مستند برخی از پژوهندگان احوال و اندیشۀ   تفصیل در مورد سه شعری که براساس تاریخ زیر آنها ظاهراً

لاهوتی قرار گرفته است بحث شده و نشان داده شده است که در هشت روزی که وی در تبریز درگیر جنگ با نیروهای حکومتی 

توانست مجالی برای سرودن شعر به دست آورد و اگر چنین  نمی  و یا مذاکره با والی آذربایجان و بقایای جنبش خیابانی بود، عملاً

داد سرودن اشعاری از این نوع متناسب با اقتضای وضعیتی که او در آن قرار  دار جنگ و کشاکش دست می  مجالی نیز در گیر و

هایی که وی در مدت حضور خود در تبریز به عنوان فرمانده کودتا صادر کرده  داشت نبود. علاوه براین محتوای هیچ یک از اعلامیه

رسد. چند بیت از اشعاری که براساس تاریخ ذیل آنها در تبریز ها سازگار به نظر نمیدرونمایۀ برخی از ابیات این سروده  است با

 سروده شده است چنین است: 

 

 بکش و ز جامعه طردکن همه مفتخوار و درنده را  هله خیز و ساز نبرد کن، تو هرآنجه خدا نکرد کن 

 نبود معاون و یار تو، نه خدا نه شیخ نه پادشا  به دو دست آبله دار تو که به جز دو بازوی کار تو 
 ( 79 :لاهوتیمنبع: )

 

 قوای مجری واحکام استثمار می آید  م گفتبه دست شیخ وشه قران و قانون دیدم و 
 ( 906 :لاهوتیمنبع: )

 

ای از آنها به عمد تاریخ پاره .اعتماد نیسترسد تاریخ مندرج در زیر اشعار لاهوتی چندان قابل با توجه به آنچه گفته شد به نظر می

و برخی دیگر به سهو و یا بنا بر ملاحظات دیگری تغییر یافته است؛ به عنوان نمونه در ذیل غزلی که با نام »درس وفا« در دیوان 

تواند  . تردیدی نیست که چنین تاریخی نمی1929( نوشته شده است: اسلامبول، اوت  73-72  :او به چاپ رسیده است )لاهوتی

، استانبول را ترک کرده و پس از آن تا پایان زندگی به این شهر بازنگشته است، 1300/  1921درست باشد، زیرا که لاهوتی در سال  

بدین ترتیب یا این شعر در این تاریخ در استانبول سروده نشده است و یا اینکه لاهوتی بعدها در شعر خود اصلاحات و تغییراتی را 

کند،  نام محل سرایش اولیه، تاریخ زمان اصلاح خود را پای آن نوشته است. آنچه این احتمال را تأیید می  من حفظاعمال کرده و ض

»گپ میان ما بماند« در مصراع دوم بیت سوم است که تعبیر متداول در تاجیکستان و مؤید آن است که لاهوتی این غزل را   ۀجمل

در استانبول هم سروده باشد، در هنگام اقامت در تاجیکستان در    1921در سال    ها پیش مثلاًیا در تاجیکستان سروده و یا اگر سال

 .آن دست برده، ابیاتی را افزوده و تاریخش را تغییر داده است

 

 ولی من )گپ میان ما بماند( سوختم بی تو ها که گردند آشنا با من بتان سازند حیلت

 

های بعد مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته  توان یافت که به زعم ما در سال های دیگری نیز می در بررسی دقیق دیوان لاهوتی نمونه

یار«  (، »بی126-125  :شعر »وطن ویرانه« )لاهوتی  .شعر با تاریخ زیر آن و دیدگاه شاعر در زمان یاد شده سازگاری ندارد  ۀو درونمای

 (  از آن جمله است. 906 :(، »طبع آتشبار« )همان904 :(، »میوۀ جهل« ) همان903 :)همان

توان به این نتیجه دست یافت که لاهوتی این قبیل اشعار را یا پس از پناهنده شدن به خاک  چه گفته شد میبا در نظر داشتن آن

ها را عامدانه به  نشوروی، متناسب با ایدئولوژی حزب حاکم کمونیست آن سرزمین سروده و با دستکاری در زمان و مکان سرایش آ 

قبل از آن تاریخ نسبت داده است و یا اگر آنها را پیشتر نیز سروده باشد، پس از اقامت درخاک شوروی به قصد فراهم آوردن پیشینۀ  
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ای را در خلال آنها گنجانده است تا ازاین طریق جایگاه خود را درنزد قدرتمندان جدیدی که به مارکسیستی برای خود، ابیات تازه 

 (. 165: 1401سرزمین آنها پناه برده بود تحکیم ببخشد. ) برای توضیحات بیشتر، نک. صدری نیا، 

 بازخواست  مصون ماندن از ب: عبور از سدّ سانسور و

حاکمیت استبداد و سانسور درمقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران موجب شده است تا شاعران برای عبور از سدّ سانسور و اجتناب از 

آنان علاوه بر بهره گیری از شگردهای متنوع ادبی   .ها وتمهیدات گوناگونی متوسلّ شونداندیشیچارهخود به    پیامدهای چاپ شعر

مانند نماد، استعاره، ابهام وایهام، از دستاویزهای دیگری مانند دستکاری در عنوان شعر ویا نام فردی که شعر به او تقدیم شده، تغییر  

های اند تا از این طریق بتوانند از سد استوار سانسور به سلامت بگذرند و از بازخواستتاریخ سرایش شعر ویا حذف تاریخ سود جسته 

 های زیر از آن جمله است:احتمالی مصون مانند.  نمونه 

تغییر   «نازلی»به  «وارتان »بند مبارز خود، سروده بود از احمد شاملو عنوان شعر معروف خود را که در سوگ وارتان سالاخانیان، هم

داد. هرچند این تغییر بر ابعاد هنری شعر افزود و موجب شد تا سرودۀ او از محدوۀ رخدادی خاص فراتر رود، مرز زمان را بشکند و  

غنایی معنایی بیابد، اما آنچه شاعر را برآن داشت تا درنامگذاری شعر خود از صراحت عدول کند و به رمز واستعاره تمسک جوید 

»شعر نخست مرگ نازلی   ر بود. او خود در توضیحی که دربارۀ این شعر داده است به وضوح تاکید کرده است که عبور از سد سانسو

اما این عنوان   ها تعمیم داد و از صورت حماسۀ یک مبارز بخصوص  شعر را به تمامی وارتاننام گرفت تااز سدّ سانسور بگذرد، 

 (. 1063: 1380)شاملو، درآورد«

 1335خود را به سال  «تسلی وسلام»اخوان ثالث چنان که خود به صراحت اعتراف کرده و فایل صوتی آن در دسترس است شعر 

( تحلیل درونمایۀ شعر نیز انطباق آن را با 103-102:  1385)اخوان ثالث،  .  در وصف حال دکتر محمد مصدق در زندان سروده است

دهد. شاعر برای عبور از سد سانسور و اجتناب از خطرهایی که مرداد به وضوح نشان می   28سرنوشت مصدق پس از کودتای  

او با چنین شگرد    «.برای پیر محمد احمد آبادی» :توانست تقدیم شعر به مصدق متوجه او سازد در بالای شعر خود نوشته استمی

گویی در قل کند و هم از عواقب احتمالی صراحترا بر اهل کیاست وسیاست به درستی منت  رندانه ای هم توانسته است مقصود خود

 امان بماند.

دستکاری در تاریخ سرایش شعر و یا پرهیز از قید تاریخ از شگردهای دیگری است که شاعران معاصر برای گذر از موانع سانسور 

در زندان    1333ن را در سال  آ که شاملو     « نامه»اند. از آن جمله شعری است باعنوان  وعواقب احتمالی دیگر بدان تمسّک جسته

) اخوان    کنداخوان را به ذهن تداعی می  «نادر یا اسکندر»سرودۀ    ، مایهقصر سروده است. این شعر که برخی ابیات آن از حیث درون

سال    25- 19:  1370ثالث،   در  بار  نخستین  مجموعۀ    1349(   درمه»در  سال  «شکفتن  است.  رسیده  در به چاپ  شاملو  بعد  ها 

از زندان    1333  »این نامۀ منظوم را به سال:  و نوشته استهای پایانی مجموعۀ آثار خود به شأن نزول این شعر پرداخته  یادداشت

در    1323قصیده یا حبسیه را  سال    های پیشین کتاب، برای گریز از سانسور تاریخ این مثلاًقصر برای پدرم فرستادم.... در چاپ

شود و تمهید و شگردی، مأمور سانسور تا حدی متوجه موضوع می(. با وجود چنین  1075:  1380زندان متفقین قید کردم« ) شاملو،  

آید که  سال پیش است، از فحوای آن چنین برمی 27»گرچه تاریخ این شعر مربوط به حدود    :نویسدضمن یادداشتی به ادارۀ خود می 

 کند« )همان(.  ) کودتای شاه( اشاره می 32به حوادث سال 

زمان سرایش آنها را گاهی تا چندین دهه جا به جا کرده   یکی دیگر از شاعران نامدار معاصر که در تاریخ شعر خود دست برده و

آهوی  »شود که در مجموعۀ  های وی دیده میاست محمدرضا شفیعی کدکنی است. این دستکاری به طور خاص در آن قبیل سروده 

نخست    ۀتعداد این نوع شعرها که تاریخ آنها تغییر یافته در مجموع  .گردآمده و به چاپ رسیده است  «طفلی به نام شادی»و    «کوهی

« زنگ شتر» کنیم.  به مراتب بیش از مجموعۀ دوم است. در این جا به منظور پرهیز از اطالۀ کلام تنها به نام چند شعر اشاره می

:  )همان  «صاعقه»(،  333  -332:  )همان  «رپایان کوید»(،  179- 178:  )همان   «غزل کلاغ»(،  172-171:  1376)شفیعی کدکنی، 

به    «شب خیام»  ها، شعری نیز در همین مجموعه با نام(. علاوه بر این سروده361-369  :)همان«  درچشم کبوتران من»(،  349
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رسد تاریخ  صدر و ذیل آن دو تاریخ متفاوت قید شده است. به نظر می  چاپ رسیده است که به محمود دولت آبادی تقدیم شده و در

در پای آن قید شده نیازمند توضیح شاعر است. در این جا از    1354  اینکه چرا تاریخ  .که در صدر آن آمده صحیح باشد  1369بهار  

کنیم. این قبیل شعرها خود نیازمند جستجو و تأمل  ( پرهیز می490:  )همان  «درناگزیر دهر»  پرداختن به شعرهای فاقد تاریخ نظیر

 مستقلی است. 

در نتیجه پرداختن   .به چاپ رسیده است بسیاری از شعرها فاقد تاریخ است  1399سال    کدکنی که دردر مجموعۀ دیگر دکتر شفیعی  

هایی که داراری تاریخ است  به آنها با همۀ اهمیتی که دارند از بحث ما خارج است. با این حال تحلیل محتوایی آن دسته از سروده 

 و  (78-77:  )همان  «ققنوس »(،  74-69:  1399  )شفیعی کدکنی،«  نامهغوک»های  کم تاریخ سه شعر با نام دهد که دستنشان می

 ( چند دهه به عقب برده شده است.105-104: )همان «سرآواز»

 نمایی اثر و نفی احتمال تأثیرپذیری از معاصران.ج:  اصیل 

های دست یافت که شاعر نه برای تقرّب به دستگاه حکومت و یا عبور از سد سانسور، بلکه  توان به نمونهدر بررسی شعر معاصر می

های فردی بوده  این مورد انگیزه  رسد عامل اصلی درها و مقاصد دیگر به تغییر تاریخ شعر خود دست زده است. به نظر میبا انگیزه 

به عبارت دیگر شاعر با جا به جا کردن تاریخ شعر خود در صدد کتمان منبع الهام و سرمشق خویش و اصیل نشان دادن شعر    ،است

،  جدهد که چنین دستکاری از جمله در شعر بنیانگذار شعر نو فارسی، نیما یوشیهای انجام گرفته نشان می خود بوده است. پژوهش

در عرصۀ شعر معاصر چنین اظهار نظری دربارۀ او شگفت و دور از واقعیت   بدیل نیما رخ داده است. هرچند با توجه به جایگاه بی

شود این حقیقت نامطلوب را  های نیما که در آرشیو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگهداری مینوشتهنماید، اما بررسی دستمی

های نیما را بر عهده نوشتهبندی دستطبقه  تاکنون بررسی و  1393  سال  دهد. سعید رضوانی که به نوشتۀ خود ازمورد تأیید قرار می

 «نوای کاروان»  ( با همکاری مهدی علیائی مقدم  و1395)  «صدسال دیگر»های  دارد و تا به حال دو مجموعه از آنها را با نام 

پرداخته و از میان به بحث درمورد تاریخ اشعار نیما    «داوری درغیاب دادخواه»ای با عنوان  ( منتشر کرده است، ضمن مقاله1397)

 «غراب»الدین تندرکیا را دربارۀ دستکاری نیما در تاریخ شعر  های نیما سندی را به دست آورده است که ادعای شمسدستنوشته

منتشر کرده است و نیما    1318خود را درآبان    «1شاهین  »کند. تندرکیا شعر  گیری احتمالی از ابداعات وی را تأیید میخود و بهره 

را نهاده است تا مقدم بر تاریخ شعر   1317را در آذر ماه همان سال به چاپ سپرده است، اما در زیر شعر تاریخ مهر    «غراب»شعر  

اکنون رضوانی براساس   .با توجه به جایگاه نیما جدی گرفته نشد   1335تندر کیا به نظر آید. دعوی تندرکیا در این خصوص درسال  

کند و نشان تأیید می  «غراب»رهنگستان زبان و ادب فارسی، دستکاری نیما را در تاریخ شعر  محفوظ در آرشیو ف  2-9-3سند شمارۀ  

سروده  1318نوشتۀ خود، که تصویر آن در پایان مقالۀ رضوانی به چاپ رسیده است، این شعر را در دهد که نیما بر اساس دستمی

 ( 50-48 :1397تر، نک. رضوانی، )برای توضیح افزون. است

دو شعر پرویز ناتل خانلری در   یا  ثیرپذیری نیما از یکأچند دهه پس از تندر کیا،  شفیعی کدکنی درکتاب  با چراغ و آیینه درمورد ت

سخن گفت و این احتمال را مطرح کرد که »نیما یوشیج،  شعر با غروبش  را پس از خواندن شعر  1320سالهای پس از شهریور

زیر شعر گذاشته است    -1323فروردین    -تری  سروده است و تاریخ قدیمی  1323به تاریخ مرداد ماه    12و 11خانلری درسخن شمارۀ  

(.   شفیعی در  492:  1390)شفیعی کدکنی،    دانم تاریخ نشر آن شعر نیما سال بعد از نشر شعر خانلری بوده است«و تا آنجا که می 

لاک اعتبار تاریخ نشر آنهاست و نه تاریخ نوشته شده در زیر آنها.  »درمورد آثار نیما یوشیج م  کند که ادامۀ بحث خود  تأکید می 

هایی گرفته باشد و تاریخ بعضی شعرها را به قبل از  شهریور از کارهای خام و پختۀ شاگردانش مایه  1320احتمال اینکه نیما بعد از 

سفانه،  أهای روزانۀ نیما چنین کاری را متهای قبل از تاریخ آن شعرها برده باشد هست. روانشناسی پنهان در یادداشتشهریور یا سال 

( 1394(. نوشتۀ شفیعی پس از چند سال در مقدمۀ گزینۀ اشعار پرویز ناتل خانلری )493  :)همان  کندسفانه تأیید می أسفانه، مت أمت

احتمال قریب به یقین دکتر   ای از نیما به دست نیامده است تابازچاپ شد و مجادلاتی را برانگیخت . هرچند هنوز سند و دستنوشته
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های مقالۀ به اثبات برسد، اما یافته   خانلری  «یغمای شب»از شعر    «با غروبش»شفیعی در باب تأثیرپذیری نیما در سرودن شعر  

 کند. رضوانی درستی احتمال شفیعی را تا حدّ قابل توجهی تقویت می

 

 گیرینتیجه -3

های شاعران معاصر  توان به این نتیجه دست یافت که باید تاریخ مندرج در زیر سرودهبا عنایت به آنچه در صفحات پیشین آمد می 

یابی توان در نقد وتحلیل شعر، تاریخ ذیل آنها را ملاک قطعی داوری قرار داد. منتقد ادبی به منظور دسترا با احتیاط تلقی کرد. نمی

های تحلیلی از تاریخ  به نتایج قابل اطمینان، باید پیش از اعتماد به تاریخ زیر شعر به تحلیل محتوایی آن بپردازد و در پرتو یافته

 مندرج در زیر شعر به منظور تبیین زمینۀ تاریخی تکوین اثر بهره گیرد.
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